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  భࣾت ฬر৅ج
  

نجاني به طرف اصفهان به راه حضرت اعلي شيراز را پشت سر گذاشتند و بهمراهي سيد كاظم ز
ديگر هيچ وقت در تاريكي شبها . از آن پس ديگر هيچ وقت شيراز صداي حضرت اعلي را نمي شنيد. ندافتاد

د را به منزل حضرت اعلي مي رساندند تا دور از چشم و در هنگام سحر شاهد عبور مومنيني نبود كه خو
ولي شيراز هرگز آن خاطره را . حضرت گوش دهندمناجات آن  آوازتشنه بودند، به  آنهادشمناني كه به خون 
  .فراموش نخواهد كرد

ه هاي باريكي بايد از كوچ آنجاه براي رسيدن ب. راز رفتيد، در شيراز خانه اي هستاگر روزي به شي
، ديوارها و درها نگاه به كوچه ها .ن خانه ها بايستيدبيرون آ. بوي گذشته ها را دارند كه هنوز رنگ و گذشت

 طاين حيا. پشت در حياطي است. اين در عبور مي فرمودند زا ز اينجا حضرت اعلي مي گذشتند وا. كنيد
ن درخت نارنج ض كوچكي است و كنار آووسط حيات ح. زيبا خانة مبارك حضرت اعلي است كوچك و

ستان را برايتان خواهد گفت كه اين خانه همة دا. است كه روي باغچه سايه انداخته استي باسبز و شاد
برايتان از شبي تعريف خواهد كرد كه ملا حسين براي . زندگي مي فرمودند آنجاحضرت اعلي با خانمشان در 

ايشان  .ه بودند، حالا چراغي روشن استن شب حضرت اعلي نشستجايي كه آ. پا گذاشت آنجااولين بار به 
اين خانه برايتان از روزهاي خوشي تعريف . شان نشسته بودمقابلنشسته بودند و ملا حسين در  نجاادرست هم

خدمت مي كردند و  ،دور وجود نوراني ايشان جمع شده ،خواهد كرد كه پيروان حضرت اعلي مثل پروانه
كرد كه و از روزهاي غم انگيزي صحبت خواهد  ؛فرمودنداز خدا صحبت مي  آنهاحضرت اعلي براي 

هر چيز كه  ن خانه ووزهايي كه مردمان نادان نسبت به آر ؛رفته بودند آنجاحضرت اعلي براي هميشه از 
  .چه بي احترامي ها كرده بودند ،بود بابمتعلق به حضرت 

اگر يك . يز را به خاطر داردنه همه چن خاولي هنوز آ ؛ان خيلي گذشته استحالا ديگر از اين داست
نسيمي كه برگهاي درخت نارنج حضرت اعلي را تكان مي  .رفتيد، مناجات بخوانيد آنجاروز صبح زود به 

  .ان همة آن قصه ها را خواهد گفتبرايت ،دهد
  

  


